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 در بوتة نقد 1باري مشاهدات نظريه

  *مجيد بيدارمغز

  **زاده مرتضي صداقت آهنگري حسين

  چكيده
وي، گويد مشاهدات فاعل شناسـا، وابسـته بـه شـبكة بينشـي معرفتـي        ديدگاهي كه مي

ها و انتظارات او متأثر است ديرزماني است كـه   ها، تربيت پذير بوده و از آموزش انعطاف
در برابـر ايـن   . اي را در مباحث فلسفة علم به خـود اختصـاص داده اسـت    جايگاه ويژه

ناپذير از مشاهدات مطـرح اسـت كـه از صـلبيت و      اي نفوذ ديدگاه، اعتقاد به وجود لايه
در اين . گر تأثيري در آن ندارد ساختار تربيتي و معرفتي مشاهدهخلوص برخوردار بوده، 

ات دو تن از فلاسفة علم معاصر، چرچلنـد و  يمقاله تلاش خواهيم كرد تا بر اساس نظر
باري مشاهدات  هاي مذكورند، نظريه ترين مدافعان ديدگاه از شاخصترتيب  بهفودور، كه 

 ـ جويانه مبتني بر ادراك تشكيكي اهي آشتيرا مورد ارزيابي قرار دهيم و درنهايت، ديدگ
پذير و  اي ارائه كنيم؛ ديدگاهي كه ضمن قبول صلبيت در مرتبة حس، به ادراكي فربه لايه

بينـد كـه اخـتلاف در     انعطافي پس از حس و پيوستة با آن قائـل اسـت و نيـازي نمـي    
  .وجيه كندپذيري حواس فاعل شناسا ت هاي مشاهدتي را با انعطاف گزارشات و قضاوت

پـذيري   انعطـاف  ، ادراك حسي، قضـاوت مشـاهدتي،  باري مشاهدات نظريه :ها كليدواژه
  .ادراك، ادراك تشكيكي، چرچلند، فودور

  
  مقدمه. 1

گرايي در ميان دانشمندان، مشـاهدات خـالص    يافتن استقرا با شروع قرن هفدهم و عموميت
علـم سـاحت   . شـد  پيراسته از خطا، ركني ركين براي شناخت و درك جهان محسوب مـي 
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رفت كه در راستاي كشف جهان بايد به دور از عقايد و سلايق شخصي  مقدسي به شمار مي
ويـژه مشـاهدات قطعـي     مبتني بر ادراكات حسي ناب بهو تخيلات ظني دانشمندان و صرفاً 

اندازي دانشـمندان بـر خـود     در راستاي تحقق چنين چشم. مانده از خطا شكل گيرد مصون
فرسـا، در   شمردند كه در هر پروژة تحقيقاتي صبورانه و با قبول مجاهداتي طاقـت  فرض مي

اورهـاي خـويش بكوشـند؛ ايـن     ها و ب نيافته از ايده آوردن مشاهداتي خالص و آلايش فراهم
هاي علمي خود را كه برازشي بهينه بـر   هاي مشاهدتي را بنيان مرصوص شمرده، نظريه يافته

  . هاست ارائه كنند همين يافته
يكي از اين . هايي اساسي مواجه شده است سالياني است كه روش علمي فوق با چالش

د مشـاهداتي نـاب و پيراسـته از    وجو. نيافتن چنين مشاهداتي از اصل است تحققها  چالش
گر سـرابي اسـت دروغـين كـه نبايـد       هاي مشاهده داوري ها، باورها و پيش انتظارات، تربيت

ها،  شناسانة ادراكي قابل دفاع است رسوخ آموزش چه با شواهد روان آن. دانشمندان را بفريبد
اساسـاً  . هاسـت  نگران در كنه مشـاهدات آ  توقعات، تفكرات، و نظام بينشي معرفتي مشاهده

مشاهدات صلبي كه فقط مبتني بر اشياي خارجي و حواس سالم فاعل شناسـا و بـه دور از   
تر فلاسفة  باور بيش. گر تعين يافته باشد وجود خارجي ندارد هاي مشاهده ذهنيات و ديدگاه

علم كنوني اين است كه مشخصات اطلاعات ادراكي ما منعطف است و ممكـن اسـت بـه    
. ها را پذيرفته اسـت متفـاوت باشـد    كننده آن هي با نظرياتي كه شخص ادراكطور قابل توج

هـاي نظـري يـا برخـي از فراينـدهاي       فرض اي هميشه و ضرورتاً با پيش اطلاعات مشاهده
جهت رعايت اختصار در ايـن مقالـه   ). Churchland, 1988: 167(آميز سروكار دارد  تبعيض

  .ناميم مي» الف«ديدگاه فوق را 
دوئـم،   فلاسفة متعددي چـون . برانگيز بوده است هاي اخير بسيار بحث ايده در سالاين 

انـد و از ميـان معاصـران،     سـازي آن كوشـيده   هانسون، كوهن، و پوپر در توضيح و اسـتوار 
 .ترين مدافعان آن است از قوي) Churchland(چرچلند 

ديگـران دارد؛ او   باري مشـاهدات تفـاوتي اساسـي بـا     در اين بين، دوئم در بحث نظريه
دانـد قائـل نيسـت كـه      بار مي را در علوم نظريه ها كه همة مشاهدات و آزمايش رغم آن علي

ها را به شرط اجتناب  بار باشند و آن مشاهدات و گزارشات مشاهدتي زندگاني روزمره نظريه
از گـري واقعـي    گر، و به دور از باورهاي او، حكايت گويي مشاهده از خطا و توهم و دروغ

 ـ بـه بـاري را   ديگر فلاسفه برخلاف او نظريـه . شمرد جهان پيرامون او مي ة خصوصـيتي  مثاب
  ).170 -  162: 1389گيليس، (اند  ها عموميت بخشيده مشترك براي تمام گزاره
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كردن را از ديدن  جا كه تعبير باري در تمام مشاهدات قائل است و از آن هانسون به نظريه
هاي چشمان دو  سان بر شبكيه رغم تشكيل تصاويري يك علي داند مدعي است كه جدا نمي
هـاي   لـذا او تمـامي معرفـت   . توانند تجارب بصري متفاوتي داشته باشند گر آنان مي مشاهده
 ).Hanson, 1958: 19(داند  مؤثر مي Xيافتن مشاهدة  را در تكون و شكل Xقبلي به 

بـه بـاور او،   . قرار داده است باري مشاهدات را مورد توجه پوپر از جهت ديگري نظريه
او بـا  . طرفانه منتفي است ها بر مشاهدات تقدم دارند و لذا وجود مشاهداتي ناب و بي نظريه

  :گويد تمايزنهادن بين ادراك صرف و مشاهده مي
بر مشاهده هميشه يك علاقة خاص سبقت دارد، يا يك پرسش، يا يك مسئله، يا به صورت 

ر صورت چيزي بر مشاهده تقـدم دارد كـه علاقـة مـا را بـر      به ه... خلاصه؟ چيزي نظري 
ها هميشـه   به همين جهت است كه مشاهده. انگيخته، چيزي كه جنبة نظري و پژوهشي دارد

  ).381: الف 1388پوپر، (ها تقدم دارد  گزينشي است، و چيزي شبيه اصل گزينش بر آن

تـر قـدم    هاي قـوي  باري سوي نظريهضعيف اكتفا نكرده، به باري   نظريهالبته پوپر به اين 
باري چيـزي اسـت كـه بـه تومـاس       ترين شكل نظريه در عين حال توجه به قوي. دارد برمي

كوهن معتقد بود كه آرمان رهايي از نظريه، توهمي بيش نيست؛ «كوهن منتسب شده است؛ 
اي از  محـال اسـت بتـوان مجموعـه    . اند هيچ استثنايي، آغشته به مفروضات نظري ها، بي داده
» ها باشند شان، قائل به آن داده هاي ناب يافت كه قاطبة دانشمندان، فارغ از مواضع نظري داده

  ).118: 1387اكاشا، (
رود كه بـه نظـر او اعضـاي دو گـروه متفـاوت از نظـر        جا پيش مي ديدگاه كوهن تا آن

از هـم زنـدگي   هايي متفاوت و متمايز  آموزش، زبان، تجربه، و فرهنگ به معنايي، در جهان
  ).235: 1390كوهن، (كنند  مي

به هـر حـال اگـر    . اي خواهيم انداخت هاي فوق نگاه دوباره مقاله به ديدگاه 3در بخش 
هـايي   ها و توقعات و تئوري داوري صادق باشد مشاهدة خالص جهان به دور از پيش» الف«

ن خواهد بود و ايـن  هاست غير ممك گران، خواسته يا ناخواسته مملو از آن كه ذهن مشاهده
كـن   اي بنيـان  فرض گرچه كاخ رفيع علمي بناشده توسط دانشمندان اسـتقراگرا را بـا زلزلـه   

مواجه كرده، انتظار آدميان از علم به معناي كشف حقيقي جهان را مبدل بـه يـأس خواهـد    
ل شناختي به دنبـا  شناختي و هستي اما پيامدها و نتايج عميقي را نيز از لحاظ معرفت. ساخت

هـايي از واقعيـت،    به نظر چرچلند اگر مشاهده نتواند به حـداقل بخـش  . خود خواهد آورد
ترين پيامدش اين باشد كـه فلاسـفة    طرف نظري داشته باشد، اولين و شايد مهم دستيابي بي
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هايي كه  شناسي اي به سوي معرفت هاي پايه شناسي علم بايد توجه خود را به دور از معرفت
. دهند، جهت دهنـد  ز طبيعت توجيهات نظري و باورهاي منطقي ارائه ميتري ا گزارش كلي

اي رايج ما، صرفاً نوعي از انواع نامحدود  شناسي مشاهده دومين پيامدش اين است كه هستي
ها به طور قابل توجهي با دستگاه  اي خواهد بود كه هر يك از آن هاي مشاهده شناسي هستي

سومين پيامدش هم اين است كـه  . نند جانشين آن شوندتوا حسي كنوني ما مرتبط بوده، مي
هـا،   هاي نظري در مقايسه با سـاير چهـارچوب   به سبب برتري محسوس برخي چهارچوب

اين چهارچوب تصوري كـه در آن  . اي ما، اصولاً، قابل بهبود است كيفيت اطلاعات مشاهده
تـري   با تصور نافذ و دقيقتواند  گيرد، مي هاي ادراكي به جهان به طور دائمي شكل مي پاسخ

گرفتـة مـا    هـاي ادراكـي شـكل    از واقعيات فيزيكي و مادي جانشين شود، بنابراين قضـاوت 
توانند به طور قابل توجهي خواص ساختاري و جزئيـات پويـاي محـيط ادراكـي مـا را       مي
  ).Churchlan, 1988: 167-168(تر آشكار كنند  بيش

هـا و   ، نظرية صلبيت ادراك حسي و محدوديت حداكثري تأثير نظريه»الف«در تقابل با 
باورها بر متعلقات آن مطرح است؛ در اين نظريه گنجايش ادراكي فاعل شناسـا در مواجهـة   

اي حسـي،   دار قلمداد شـده، بـه طـوري كـه در رويـارويي بـا صـحنه        حسي با جهان، كران
ن يا حداقل مشابه مكاني، ادراكات حسي مسـاوي يـا لااقـل    سا كنندگان با شرايط يك ادراك

گـران وجـود    اگر به هر نحو، اختلافي در ادراكات ايـن مشـاهده  . مشابه هم خواهند داشت
داشته باشد، اين اختلاف به دستگاه حسي آنـان از قبيـل شـدت و ضـعف قـدرت بينـايي،       

ود نـه بـه فرضـيات و    ش ـ رنگي، و آستيگماتيسم مربـوط مـي   هاي چشمي نظير كور بيماري
گر در مواجهه با يـك صـحنه و    مشاهده. ها و تفكرات آنان در حين ادراك ها و بينش تئوري

هـاي مشـاهدتي    تواند دريافـت  بدون تغييري اساسي در موقعيت زماني و مكاني خويش مي
متفاوتي از آن داشته باشد، اما فقط به اين شرط كه از وساطت وسايلي همچون تلسـكوپ،  

گونـه   ايـن . هـاي چشـمي اسـتفاده كنـد     هاي رنگي متنوع و لنز هايي با شيشه ين، عينكب ذره
مواجهه . گر پديد آورند هاي گوناگوني را براي مشاهده توانند درك ها در مشاهده مي وساطت
رنگ و بار ديگر با عينكي داراي  اي واحد يك بار با چشم، يك بار با عينكي دودي با صحنه

دهـد امـا مواجهـه بـا      اي حسي متفاوت در اختيار فاعل شناسا قرار ميشيشة سبز، سه محتو
گر هر بار يكي از سه باور متفاوت را در ذهن پرورانده باشـد سـه    صحنة فوق، اگر مشاهده

پـذيري ادراك   بنابراين اگر انعطاف. آورد محتواي مشاهدتي متفاوت را برايش به ارمغان نمي
ها و محتويات حسي  گر در مواجهه با شيئي واحد، صحنه به اين معنا باشد كه براي مشاهده
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پذيري هـم   پذير است و اين امكان و تعابير و تفاسير ماهوي متفاوت و حتي متضادي امكان
هاي مداوم فاعـل شناسـا تـأثير     ها و تربيت بدون وساطت وسايل خارجي، صرفاً از آموزش

  .ش دانستباري مشاهدات را نبايد پنداري بي پذيرفته است، نظريه
اي سـخت از   كـردن وجـود لايـه    ناميم لحـاظ  مي» ب«هاي اين ديدگاه كه آن را  از پيامد

ادراك حسي و از جمله مشاهدات براي دانشمندان است كه به شرط سلامت حواس، بـين  
پـذيرد، لـذا جهـان     تمامي آنان مشترك بوده، از ذهنيات و باورهاي علمي آنـان تـأثير نمـي   

سـازي آنـان موجـود اسـت و ايـن دانشـمندان بـا         شف يا تئوريومي جهت كامشترك متد
سـازي   كـار آنـان تئـوري   . هايي از واقعيت دسترسي دارند مشاهدات خويش لااقل به بخش

تئوري قابل پذيرش در هر زماني، آن تئوري . مبتني بر همين اطلاعات مشاهدتي ناب است
ات ادراكي صـلب برخـوردار   تري در قبال اطلاع است كه از كيفيت منحني برازشي مطلوب

اين است كـه بـه طـور طبيعـي قائـل بـه دسترسـي دانشـمندان بـه          » ب«پيامد ديگر . باشد
شان فراهم  تواند زمينة ارتباط و تبادل نظر را در بين هايي حسي از جهان است كه مي صحنه

بـه  هاي شناسا به نحوي  وجود چنين ارتباطي را بين فاعل» الف«آورد، در حالي كه پذيرش 
هـاي   پذير را كه با قضـاوت  وجود جهان مشترك حداقلي و دسترس» ب«. افكند مخاطره مي

 .كند ادراكي متناهي تفسيرپذير است تضمين مي
پذيري را در سه لايه يـا   لازم است فرايند مشاهده و انعطاف» ب«و » الف«براي مقايسة 

هـاي ادراكـي    قضاوت. 3معناشناسي محتواي حسي؛ و . 2احساس خام جهان؛ . 1سه سطح 
شـده،   غنيمند از ادراكي  ها براي فاعل شناساي بهره اگرچه اين لايه. مورد بررسي قرار دهيم

پارچـه و   اند كـه بـا نگـاه گشـتالتي بـه ادراك، كـلاً يـك        چنان به هم پيوسته و در هم تنيده
آن شوند، در جهت بررسي توجيهات و شـواهد دو ديـدگاه گريـزي از     اي ديده مي لايه تك

بندي بدون وجه هم نيسـت؛ اولاً بـر مناقشـات چرچلنـد و      در عين حال اين تقسيم. نيست
باري در اين مقاله است، چنان كه بايد، نگرشي گشتالتي حاكم  فودور كه محور قرائت نظريه

شان مندرج است؛ ثانياً شواهدي نيز  نيست و اين سه لايه، ولو به شكلي مخفيانه در نظريات
اين شـواهد،  . سازد ه تفكيك و بررسي مشاهده را در سه لاية مزبور موجه ميوجود دارند ك

بينـيم   حالت اول مشاهداتي است كه در طي آن فقط مـي : اختلاف حالات مشاهدتي ماست
ترين چيزي بفهميم، مانند مواجهة ما با خطوط  كه از محتواي ديداري خود كوچك آنبدون 

هـا را   مـا آن . شـود  هاي اوليه دانسـته مـي   علق به آدممنقوش بر ديوارة برخي از غارها كه مت
يا مواجهة كودك خردسـال بـا علائـم پيشـرفته و سـخت      . كنيم شان نمي بينيم ولي درك مي
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جـا   اين حالت را كه احساسي خام است البته در دوران طفوليت، تا آن. راهنمايي و رانندگي
الـت مبهـوت و نـادان بـه اشـيا      در ايـن ح . ايـم  آوريـم، بسـيار تجربـه كـرده     كه به ياد مـي 

گونـه   ايم و احساس ديداري يا ساير احساسات حسي ما در مورد اشيا فاقد هـر  نگريسته مي
اي بوده است كه اين صلاحيت را بيابد كه واژة ادراك به آن  شدة حداقلي معنا و معرفت غني

هـا و   ر آمـوزش بينيم و هم در اث رود؛ هم مي حالت دوم از حالت اول فراتر مي. اطلاق شود
آوريم به طوري كه از اين  هاي حداقلي به دست مي ها، از محتواي حسي خود، آگاهي تربيت

مشروط به غناي  ايم، چه فهميده از آن در اين حالت اكثراً. »فهميم مي«كنيم كه  حالت تعبير مي
م ممكن دهيم اما در عين حال در مواردي ه خوبي گزارشاتي ادراكي هم ارائه مي در فهم، به

ماننـد  . ايم براي مخاطبان نداشته باشـيم  ايم و فهميده چه ديده است زباني براي گزارش از آن
مواردي از تجارب خصوصي خودمان كه براي ديگران اصلاً روي نداده است و هر چقـدر  

هاي خصوصي  اكثر مهارت. گري كنيم توانيم از تجربة خود دلالت هم بگوييم ديگران را نمي
اولـين تجربـة شـخص، از    . انـد  ها وضع نشده است از اين گونـه  عمومي براي آنكه زباني 

بيماري جديدي كه به آن مبتلا شده است و حالت درونـي خـويش را بـه دركـي حـداقلي      
يابد كـه بتوانـد تجربـة خـود را بـراي       فهمد ولي گنجينة واژگان خود را فقيرتر از آن مي مي

لت سوم نيز كه اكثـر مشـاهدات مـا را بـه خـود      حا. پزشكان توضيح دهد از اين نوع است
بـه عبـارتي   . پارچـه دربـر دارد   دهد هر سه مرحلة ادراك را به صـورتي يـك   اختصاص مي

بـه هـر   . كنيم فهميم و هم گزارش مي بينيم، هم مي مان چنان عمق يافته است كه هم مي فهم
جايگـاه   دارد كـه در جهـت بررسـي    حال وجود اخـتلاف حـالات فـوق مـا را بـر آن مـي      

  .اي فوق را موجه و مجاز بدانيم بندي سه لايه پذيري در مشاهدات، تقسيم انعطاف
هـايي صـلب و در چـه     ادراك را در چه لايه» ب«و » الف«ابتدا بررسي خواهيم كرد كه 

هاي لازم در اين  پس از بررسي. دانند گر مي ها و باورهاي مشاهده هايي منعطف از نظريه لايه
در اين ديدگاه به فهم . آوريم رو است مي امه، ديدگاه خود را كه ديدگاهي ميانهزمينه و در اد

رغم وسعت و اختلاف با هم، ناقض  هايش علي فهمي كه لايه. كنيم تشكيكي از جهان رو مي
رغـم صـلبيت    احسـاس مـا علـي   . هاي حسي ما حمل شـوند  توانند بر داده هم نيستند و مي

منـد ولـي نـه متضـاد باشـد و مسـلماً تنـوع         هاي لايه فهمتواند پذيراي طيف وسيعي از  مي
در ادامه، . اند هاي موافق و نامتضاد دخيل ها بر خطازدايي و تحقق اين لايه ها و نظريه تئوري

هـا آورده   گانه و تأملات سه ديدگاه را دربـارة آن  هاي سه ، اين لايه4و  3و  2هاي  در بخش
نيز نظري خواهيم افكند تا ملاحظه كنيم كـه آيـا   شناسانه  به شواهد روان 5سپس در بخش 
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به  6شده دلالت كافي را دارند يا خير؟ در بخش  مطرحهاي  شواهد مزبور بر صحت ديدگاه
 7تفصيل دربارة نگرش تشكيك در مشاهدات سخن خواهيم گفت و در نهايـت در بخـش   

  .گيري خود را خواهيم آورد نتيجه
  

  و دريافت اطلاعات حسياحساس جهان : لاية نخست ادراك. 2
گرهاي بينايي ما عمل تصويرسازي را انجام داده،  اي است كه در آن حس لاية نخست لايه

گـر   نفسه فاقد پيامي برخوردار از غناي حداقلي براي مشاهده هاي خام حسي را كه في داده
باهت هاي عكاسي بسيار ش ـ اين لايه با فرايند تصويرسازي دوربين. آورند هستند فراهم مي

توان گفت دوربين عكاسي، ادراكي از تصاوير منقوش بـر فـيلم    دارد و همان گونه كه نمي
اش تشكيل تصويري منقـوش بـر شـبكيه و     نتيجهعكاسي خود دارد، در اين مرحله نيز كه 
دار و حـداقلي بـراي فاعـل     مايـه  توان به ادراكـي  ارسال به ناحية حساس مغزي است نمي

  .شناسا قائل شد
مـا شـكل   » احساس خـام «آيا عواملي كه به : ايم مواجهيل ذهاي  بخش با پرسشدر اين 

كنند؟ آيـا نظريـة نفوذناپـذيري در     فرضي عمل مي پيشگونه باور و  دهند، مستقل از هر مي
هاي حسي و تشكيل منظرة حسي صحيح است؟ آيا فرايند احسـاس در   مرحلة دريافت داده

طرفانه براي فاعل شناسـا بـه ارمغـان     تئوري بي مواجهة حسي از جهان، تصاويري از لحاظ
زيريني و اولية ادراك حسي قلمـداد شـود، تـا چـه انـدازه از       ةلايآورد؟ اگر اين مرحله  مي

  باورها و انتظارات ما متأثر است؟
ما با درگيركردن عناصر و پارامترهاي زيـادي   ةاوليچرچلند قائل است كه فرايند ادراك 

بـودن فضـا،    بعدي سههاي تجربي عمومي از جهان مانند »فرض«با  اين عناصر. كند عمل مي
تداوم زماني و مكاني اشياي معمولي، تغيير ناگهاني روشنايي در مرزهاي يك جسـم، ثبـات   

شدن اشياي دور بـا اشـياي نزديـك و فيزيـك نـور و       رنگ در طي تغييرات محيطي، جفت
هاي وابسته  استنتاجات يا انتخاب فرضيه همچنين ادراك اولية ما با. بينايي بسيار مرتبط است

  ).ibid: 169(ارتباط نيست  هايي بي فرض پيشبه چنين 
اي ادراك حسي است، به طور زياد و  در اين زمينه كه تبيين فرايند احساس، كه لاية پايه

هاي علمـي   هاي فلسفي و تئوري شود و تلقي حتي مهيجي، در طبيعت خود نظري تلقي مي
اي كه مورد بحث  توافق دارند، اما مسئله» ب«و » الف«گوناگوني سعي در توضيح آن دارند 

احسـاس يـا همـان    «پذير به نام  باري موجودي مشاهده هاست تئوري و محل دعواي ديدگاه
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كنندة آن كـه امـوري    باري علل محقق تئورياست نه » منظرة حسي موجود نزد فاعل شناسا
چه  بودن آن فلسفي فرايند احساس ربطي به نظري ـ بودن تبيين علمي نظري. ناپذيرند مشاهده

دوزيـم، در   اقع وقتي به شيئي خـارجي نظـر مـي   درو. نماياند ندارد احساس رخ مي عنوان به
تـرين   حين مشاهده هر چقدر هم فرضيات مذكور را تغيير دهيم، منظرة حسي مـا كوچـك  

بودن نور و خواه به هـر   اي ذرهبودن نور قائل باشيم خواه به  خواه به موجي. كند تغييري نمي
رد نظاره قائل باشيم، خواه فرضية ديگري غير اين دو، خواه به دوام مكاني و زماني شيء مو

شـود نـه نزديـك، نـه تـار       شود نه بزرگ، نه دور مـي  نباشيم، منظرة حسي ما نه كوچك مي
آلـود   خواهد از آب گل چرچلند مي. ماند ناپذير باقي مي شود نه روشن و خلاصه انعطاف مي

بـين فيلسـوفان   » احسـاس «كشمكش و عدم تعيني كه در تبيين سـاختار و ماهيـت فراينـد    
فرماست به نفع عدم تعين محصول آن كه احساس است، استفاده كند، در حالي كه اين  حكم

پـايي   3000من وقتي از هواپيماي در حـال پـرواز در ارتفـاع    . دو امر مستقل از هم هستند
گونه  كنم و نفس و واقعيت سقوط من مستقل از هر پرم به سمت زمين سقوط مي بيرون مي

ممكـن اسـت   . بخواهد علت سقوط و ماهيت آن را توضـيح دهـد   تفسير يا تبييني است كه
چـه   هاي بسياري را در تبيين پديدة سقوط در حين سقوط از ذهنم مرور دهم امـا آن  تئوري

است آن هم سقوطي كه صلب و مستقل از باورهـاي  » سقوط«دادن است  برايم در حال رخ
  .من در حال تحقق است

ناپذيري قائل است چراكه دسـتگاه حسـي    عطافدر اين مرحله فودور به صلبيت و ان
گر را همچون هر گيرندة فيزيكي ديگـري نظيـر دوربـين عكاسـي و ميكروفـون،       مشاهده

ضمناً قائـل  . داند شدة وي مي هاي پذيرفته مستقل و تأثيرناپذير از مجموعة باورها و نظريه
طور دروني تنظيم  هاي مربوط به اين مرحله از ادراك در همة ما به است كه تمامي فرض

هـاي   نمونـه . آورنـد  ما تغييري پديـد نمـي  » احساس«شوند لذا هر گونه كه باشند، در  مي
اي  هــا دربردارنــدة مجموعــه ادراكــي مــا حقيقتــاً از نظــر اطلاعــاتي ايزولــه هســتند، آن 

ند كه تأثيرشـان در فراينـد   ا هاي القاشدة ارثي يا دروني دربارة جهان سيستماتيك از فرض
هـاي   همچنين فرايندي كه در آن فرض. متأثر از اطلاعات مخالف يا اضافي نيستادراك 

كنند مجزاي از هر فرض يا نظريـة مخـالف يـا اضـافي اسـت كـه        ذكرشده نقشي ايفا مي
لذا فرايند ادراك ما در اين مرحله . كننده ممكن است در آينده به آن باور پيدا كند مشاهده

گـر   هاي خود را به مراكز شناختي بـالاتر مشـاهده   يبه صورت متراكم عمل كرده، خروج
. پـذيرد  ورودي نمي) 3و 2مراحل (رساند، اما از مراحل بعدي و مراكز شناختي بالاتر  مي
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 2تا حدودي بـه لايـة    1لاية  خواهيم ديد كه به باور فودور اين نفوذناپذيري 3در بخش 
گر با  سان، دو مشاهده ك يكلذا فودور مدعي است كه با فرض تحري. كند نيز سرايت مي

ساني را مشاهده خواهنـد كـرد    ادراكي مشابه همواره امور كاملاً يكـ  شناسي حسي روان
)Fodor, 1984: 24.(  

پـذيري در ايـن مرحلـه يعنـي مرحلـة دريافـت        تلاش ديگر چرچلند در اثبات انعطاف
دهـد بـر    هاي حسي انجـام مـي   تصاوير حسي از جهان و فرايندهايي كه مغز روي اين داده

هاي سالم متمركز  هاي نمايش معكوس روي ادراك بصري انسان استفادة زياد از لنز تأثيرات
بدن و  ةلامسكردن نظم تمامي اطلاعات بصري مربوط به  سمعكوهايي تأثير  چنين لنز. است

. كننـد  ها جهان بصري را وارونه مـي  به طور خلاصه آن. آن را به عهده دارند ةمحركسيستم 
هـا   ها قطعاً از كاري كـه لنـز   رسد، سوژه نظر مي  ها كه دنيا وارونه به در ابتداي استفاده از لنز

امـا وهـم مزبـور بـا     . كننـد  حتي شايد بدانند چه طور اين كار را مي. كنند هشياري دارند مي
چند هفته تمرين مداوم و تجربة پيوسـته  . رود دراختيارداشتن همة اين اطلاعات از بين نمي

آميزبودن  موفقيتدرنهايت درجة . كند ميگران نفوذ  خوبي در احساس و لاية اولية مشاهده به
براي مدت كوتاهي پس از آن، فاعل . شود شوند معلوم مي ها برداشته مي آن نفوذ وقتي كه لنز
برد، بسيار شبيه همان حالتي كه ابتداي گذاشتن لنزها  نظمي بصري رنج مي شناسا از وهم بي

كنند تا جبران  وزشي تلاش ميگرهاي بصري در طي دورة آم پردازش. با آن مواجه شده بود
 هـاي  در آزمـايش . دهنـد  ها هم به اين كار ادامه مـي  شدن لنز برداشتهها را بكنند و بعد از  لنز

شود  مشابهي كه روي حيوانات صورت گرفته است، اين كار سبب واژگوني در خاصيتي مي
كوچـك   واكنش ديد در يك اتاق. كنند زادي فرض مي هاي مشخص درون كه آن را واكنش

گر روي هدفي تمركز كرده، چشم  زادي است كه وقتي مشاهده يكي از همين خواص درون
كند تا به ميزان مناسبي به چپ يا راست حركت كند به طوري كه حركـات   او را هدايت مي

رسد مغز مكانيسم عصبي مربوطـه   نظر مي  جا به در اين. سر را در جهت مخالف جبران كند
كنـد   كننـدة چـپ و راسـت، بـازآرايي مـي      هـاي بـرعكس   ه بـا لنـز  شـد  را تحت فشار وارد

)Churchland, 1988: 174-175.(  
پذيري حـواس فاعـل شناسـا را چنـين      ساز انعطاف هاي وارونه چرچلند از بحث لنز

  :گيرد مي  نتيجه
دهـي   اي، ماننـد جهـت   هاي پايه مواردي شبيه اين مهم هستند، چراكه انعطاف برخي فرض

هاي حسي فرد، كه به طور تلـويحي در پـردازش    ي در قبال ساير روشخاص دنياي بصر
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شـده بتواننـد در    هايي به عمق فرضية ياد اگر فرضيه. دهند بصري وجود دارد را انعكاس مي
رسد كه ادراك ما خيلي انعطافي و  نظر مي  گاه به عرض يك يا دو هفته تغيير شكل دهند، آن

 .)ibid: 175(حقيقتاً نفوذپذير باشد 

. ها اثر مداوم و پايدار ندارند بر خلاف نظر چرچلند بايد به اين مشكل توجه كرد كه لنز
ريختگي را ملاحظه  هم بهها در سيستم حسي خود، نوعي  گر پس از برداشتن اين لنز مشاهده

تر  تازه نكتة مهم. گردد اش بازمي رفته پس از يكي دو هفته به رژيم ادراكي اوليه رفتهكرده اما 
توان آن را نـافي پايـداري و    ناپذيري اين فرايند، باز هم نمي ين است كه به فرض بازگشتا

واضح است كه هـر گونـه   . مان برشمرد صلبيت حواس ما در اثر تغيير در باورها و انتظارات
گـذارد ولـي ايـن     دخل و تصرف فيزيكي در فرايند ديدن بر مشاهدة فاعل شناسا تأثير مـي 

پـذيري   هـا انعطـاف   ايـن مثـال  . درصدد انكـار آن باشـد  » ب«ست كه تأثيرگذاري چيزي ني
دهند كه قابل انكـار هـم نيسـت امـا      اي نشان مي را در اثر عوامل فيزيكي واسطه» احساس«

يافته  شاكلههاي  هاي فرد و تئوري را به ازاي انديشه» احساس و منظرة حسي«پذيري  انعطاف
  .دهند در ذهن او نشان نمي

  
  فهم محتواي حسي: ادراكلاية دوم . 3

هـاي تصـوير    روشـني  سـايه لاية دوم مشاهده مرحلة فهم محتواي حسي، درك تمـايزات و  
تـوان   همان طور كه گفتـيم نمـي  . هاي آن از واقعيات خارجي است گري شده و حكايت داده

براي ديدن . شد لاية قبل را مرحلة ادراك و فهم دانست، زيرا به احساسي غنانيافته منتهي مي
مـبهم  مـان   بينيم و در عين حال ماهيت آن كـاملاً بـراي   آن را مي بار اولينتصويري كه براي 

بريم، چنين ديدني، ديـدني نيسـت كـه     است، اگرچه تعبير احساس و ديدن را نيز به كار مي
اما به هر جهت تا همـين احسـاس   . ترين لاية معرفتي از محتواي ديدار باشد حاوي كوچك

خام را هم حواس ما در اختيارمان قرار ندهند و اين احساس غنانيافته موجود نشود، راه بـه  
تمايز ما و حيوانات با دوربين عكاسي، داشتن قوة فهم اسـت كـه   . واهيم بردمرحلة دوم نخ

جا فلاسفه و دانشمندان براي تبيين  ايندر . توانيم به وسيلة آن محتواي احساس را بفهميم مي
اي از نـزاع و   دهـد ميـدان گسـترده    كـه ايـن فهـم چگونـه روي مـي      شناسي و ايـن  معرفت
هاي فلسفي در  مستقيماً به تئوري» ب«و » الف«كه شواهد  از آن رو. اند سازي گشوده تئوري

طلبـد، در بيـان    اين زمينه وابسته نيست و ورود به اين حوزة گسترده نيز مجالي ديگر را مي
  .پوشي كرد توان از تبيين ماهيت اين فرايند چشم مطلب مي
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اورها در ها و ب در اين مرحله قاطعانه به حضور و دخالت تئوري» الف«واضح است كه 
  .فهم محتواي حسي قائل است

» الـف «گر بسيار قـوي   خوب است تحليل اين مرحله را با توجهات تامس كوهن تبيين
شود  هاي حسي تا احساس، مسيري طي مي شروع كنيم؛ او قائل است كه از دريافت محرك

هاي مختلف و  سان حسي، احساس هاي يك رغم فرض وجود محرك شود علي كه باعث مي
  ها منفك نباشند؛ ها و آموزش ها، تربيت يزي محقق شوند كه از نظريهمتما

... دهـد   پردازش عصبي زيادي ميان دريافت يك محرك و آگاهي از يك احساس رخ مـي 
افـرادي كـه در جوامـع    . يابـد  مسير محرك تا احساس تا حدودي توسط آموزش تعين مي

هـاي متفـاوتي را    كنند كه گويي چيـز  اي رفتار مي اند در مواقعي به گونه مختلف رشد كرده
ها بدانيم،  ها را يك به يك متناظر با احساس اگر ما وسوسه نشده بوديم كه محرك. اند ديده
اينك بايد توجه كرد كـه دو گـروه كـه    . اند گونه اينها واقعاً  توانستيم بر آن شويم كه آن مي

هـاي متفـاوت    احسـاس  سان به طور پيوسـته  هاي يك ها هنگام دريافت محرك اعضاي آن
لازم نيسـت كـه ايـن    ... كننـد   هاي متفاوت زنـدگي مـي   دارند، درواقع به معنايي در جهان

البته، به ميزانـي  . سان باشند ها از فردي به فرد ديگر و از گروهي به گروه ديگر يك احساس
 كه افرادي متعلق به گروه واحدي باشند و بنـابراين در آمـوزش، زبـان، تجربـه و فرهنـگ     

... سـان هسـتند    ها هـم  هاي آن مشترك باشند، ما دليل خوبي داريم كه فرض كنيم احساس
شود، مـا هـيچ شـواهد مشـابهي      ها آغاز مي شدن گروه ليكن در جايي كه تمايز و تخصصي
  ).236و  235: 1390كوهن، (براي تغييرناپذيري احساس نداريم 

توانـد آميختگـي    ودن ذهن لزوماً نميب مراتب سلسلهالبته درنورديدن اين مسير طولاني و 
دهـد كـه    در مقالة خود، نشـان مـي  ) Drayson(درايسون . ها را اثبات كند احساس به نظريه

شود و لـذا   بودن ذهن لزوماً به نفوذپذيري شناختي در فرايند ادراك منجر نمي مراتب سلسله
شـاهدات اسـتفاده كـرد    بـاري م  مراتبي مغز، جهت نيل به نظريه سلسلهتوان از اين ذات  نمي

)Drayson, 2012: 1.(  
بـاري اولـين لايـة ادراك را نتيجـه      بسياري از فيلسوفان پس از كوهن، از بيان او نظريـه 

به كار رفته اسـت؟ آيـا   » احساس خام«به معناي » احساس«اند ولي آيا در بيان كوهن  گرفته
 نظر  بهقرائت رايج از كوهن  داند؟ بر خلاف بار مي كوهن همان لاية زيريني ادراك را نظريه

فيزيولوژيك بدني و حواس و سيستم عصـبي مـا در سـاختن    . رسد كه پاسخ منفي باشد مي
چـه در باورهـاي مـا منـدرج اسـت تـأثر        گـر از عوامـل نظـري و آن    احساس خام مشاهده

هاي حداقلي غني شـده اسـت و    كند كه با آگاهي كوهن از احساسي صحبت مي. پذيرد نمي
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بـه نظـر او امـري كـه در     . شـمرد  مي» معرفت«را از جهاتي سزاوار دريافت نشان كوهن آن 
هـايي دارد كـه    كند، ويژگي ها تبديل مي ها را به احساس فرايند اعصاب تعبيه شده و محرك

ايـن معرفـت در سـير محـرك بـه      . سـازد  همگي، كاربرد واژة معرفت را براي آن مجاز مي
  ).239و  238: 1390كوهن، (اند احساس، به طور ضمني، باقي خواهد م

هـاي اول و   شـدة لايـه   تنيـده هم  بهرفته در ادبيات كوهن تلفيق  كار بهبنابراين، احساس 
در نـزد  » مشـاهده «و » ديـدن «دومي است كه در اين مقاله به كار رفته است به طـوري كـه   

رفته است بـه   تر از ديدن خام و دريافت مناظر حسي اوليه به كار كوهن بسيار فراتر و وسيع
ناپذيرند نيز به بـاور او، بـه معنـايي ولـو      كه موجوداتي مشاهده» ها الكترون«طوري كه مثلاً 
به نفع گفتماني » ديدن«شود  به قول كوهن در درازمدت لازم مي. شدني هستند استعاري ديده

  .تلقي شود» احساسي خام«تواند  نمي» ديدني«واضح است كه چنين . تر حذف شود واقعي
هاي حسـي خـام    كه ما از منظره دفاع كنيم بايد بگوييم اين» الف«اگر بخواهيم از ديدگاه 

هاي پيشـيني   ها و باورها و شناخت گيري به آموزش چه چيزهايي بايد بفهميم به طرز چشم
هـاي حسـي خـام     همراه شده فـرض كنـيم كـه منظـره    » ب«تازه اگر هم با . ما بستگي دارد

دهند، بـاز ايـن مـا     ها و باورهاي ما از خود نشان نمي در قبال بينشنشده، هيچ انعطافي  غني
هـاي   مـا فاعـل  . فهمـيم  هـا را مـي   خواهيم آن ها، آن طور كه مي هستيم كه در مرحلة فهم آن

 ـ ـ گونه پيامي را بنا بر شبكة بينشـي  شناساييم كه اين احساسات صامت و تقريباً تهي از هر
. كنـيم  دار و باردار مي ها را پيام ارزشي خويش، در درون يك چهارچوب مفهومي ريخته، آن

. توانند حضور باورهاي ما را در اين مرحله ناديده بگيرنـد  نمي» ب«بديهي است كه حاميان 
غنـا و   2كند كه مشاهده فقط بـا گـذار از مرحلـة     بر اين نكتة بديهي تأكيد مي» الف«ضمناً 

قائل  2و  1تنيدگي مراحل  درهمگذارد لذا چه به پيوستگي و  لي را پشت سر ميتكامل حداق
هـاي زمـاني بـدانيم، در مجمـوع،      شـان متـوالي   كه آن دو را در حين استقلال باشيم چه اين

به ازاي باورهاي ماست نخواهـد  » مشاهده«پذيري  كه انعطاف» الف«اي به اصل ادعاي  لطمه
  :گويد مي» الف«از حاميان برجستة يكي ) Chalmers(چالمرز . زد

ها تماس مسـتقيم و   گر با آن هايي كه مشاهده شود تنها چيز جا كه به ادراك مربوط مي تا آن
شوند بلكه  سان و لايتغير حاصل نمي اين تجارب به طور يك. بلاواسطه دارد تجارب اوست

فيزيكـي مـورد    چـه وضـعيت   آن. كننـد  گر تغيير مـي  به نسبت انتظارات و معرفت مشاهده
گـر اسـت، لكـن     كند تصوير روي شبكية چشم مشاهده سان فراهم مي مشاهده به طور يك

  ).40: 1389چالمرز، (گر ارتباط ادراكي مستقيم با آن تصاوير ندارد  مشاهده
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او اعتـراض  . مصر است 2هاي معنايي در مرحلة  پذيري چهارچوب چرچلند بر انعطاف
  :كند يخويش بر فودور را چنين مطرح م

گيرد كه حتي با فرض صلبيت فرايند ادراك تا حدود  فودور هرگز اين امكان را جدي نمي
تواند خودش را چنان آموزش دهـد كـه در روش    مشخصة حواس ما، شخص همچنان مي

چه بر زانوان مـادرش   هايي معنايي استفاده كند كه از ريشه با آن مشاهدة آني، از چهارچوب
  ).Churchland, 1988: 181(شد آموخته است متفاوت با

هاي حسي پس از ورودشان به  بودن داده توان گفت كه ادعاي صامت مي» ب«در دفاع از 
معرفتي خويش به  ـ گر است كه مبتني بر مجموعة بينشي كه اين فرد مشاهده و اين 2مرحلة 

. شـد بخشد، ادعايي نيست كه در سطح گستردة آن قابل دفـاع با  محتويات حسي مفهوم مي
به شكلي دروني در ما تنظـيم شـده    دانيم اولاً چه ما آن را فهم محتواي حسي مي اكثريت آن

. گـذارد  ها تأثيري قابـل توجـه نمـي    است به طوري كه شهوداً، تغيير باورهاي ما در آن فهم
ثانيـاً اگـر آن   . گويد منعطف نيستند هاي مفهومي ما به آن شدتي كه چرچلند مي چهارچوب

دار بـين   دامنـه گسيختگي شديد و يـك تبـاين    گويد باشد، بايد يك ازهم مي» لفا«گونه كه 
گسيختگي و شدت تبـايني كـه بـين باورهـا، انتظـارات،       ها متناسب با ازهم مشاهدات انسان

فرماست وجود داشـته باشـد در صـورتي كـه      حكمها  هاي مورد قبول آن ها و نظريه فرهنگ
  .دانيم چنين نيست مي

و در جهت تخريب آن، بـه تغييـر   » ب«ي از مقالة خود در نقد ديدگاه چرچلند در بخش
بـه هـر جهـت او    . كنـد  آيد استدلال مـي  كردن چشم پديد مي در مشاهداتي كه در اثر مسلح

  :نداشتن آن را نشان بدهد درصدد است كه تغيير در ادراك انساني و صلبيت
ريق ابزارهاي غير معمـول ماننـد   ها از ط درواقع، وقتي كيفيت احساس خود را با تقويت آن

هاي با خط مبنـاي   هاي عمق آسمان، استروسكوپ ميكروسكوپ مغايرت فازي، تلسكوپ
تغيير دهيم، شروع به تغييرپذيربودن يا مخالفت بـا  ... هاي مادون قرمز، و  طولاني، اسكوپ

ر را انجام اي اين كا ها به صورت مبتدي يا حرفه كنيم و هنگامي كه بعد از سال ديگر مي يك
داديم و ياد گرفتيم كه جهان را به طور مناسب و مؤثر از طريق اين حـواس ببينـيم، تغييـر    

اين يادگيري نياز به اين دارد كه از عـادات ويـژة فراينـدهاي طبيعـي     . شود شكل كامل مي
نسبت به چشم عادي و نسبت به دنياي آشناي متشكل از اشياي مادي بـا انـدازة متوسـط،    

هاي جديد  اي را از راه هاي شبكيه رده، و نيز به اين نياز است كه ياد بگيريم دادهجلوگيري ك
شده به وسيلة ابزارهـاي جديـد ماننـد الگوهـاي      هاي ناآشناي مشاهده و متناسب با ويژگي

. هـاي دمـايي فراينـددهي كنـيم     هـاي انكسـار، صـفحات امتـزاج، و شـيب      تداخل، حلقـه 
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يجاد چـالش بـا ادعـاي واقعـي دربـارة محصورشـدن يـا        چنين شروع به ا هايي اين بازتاب
 ).ibid: 171(كنند  نفوذناپذيري مي

گو  باشد استدلال فوق پاسخ 2و  1هاي  اگر دغدغة فودور دفاع از صلبيت ادراك در لايه
رسـد، چراكـه نفوذناپـذيري در ادراك حسـي آن هـم بـه ازاي تغييـرات نظـام          نمي نظر  به

بايد نقد شود و انعطاف حواس در برابر عوامل فيزيكـي چيـزي   گر  معرفتي مشاهده   ـ بينشي
  .نيست كه خيلي مورد نظر فودور باشد

چنـان   چـالمرز آن . كنـد  تري اتخاذ مي البته در مقايسه با چرچلند، چالمرز موضع معتدل
پـذيري تجربـة    هاي حسي ندارد و فقط به انعطاف پذيري حواس و داده اصراري بر انعطاف

دانـد، انعطـافي    مي 2تر ناشي از انعطاف در لاية  او انعطاف مزبور را بيش. ستادراكي قائل ا
چنان حسـاس و مسـتقيم    گر وابسته است، آن هم نه آن كه به حالات ذهني و مغزي مشاهده

: 1379چـالمرز،  (هاي علمي را به مخاطره افكنـد   ها، و كاوش كه ارتباط و تفاهم بين انسان
پذيرتر باشد، چراكه در مرحلة  رسد كه موضع چالمرز توجيه مي رنظ  بهبه هر حال ). 41و 40

فهم محتواي حسي، به صورت شهودي تغيير در ادراك و فهم خويش را بـه ازاي تغييـر در   
  .توانيم ملاحظه كنيم ها مي تئوري
  

  ها قضاوت مشاهدتي و صدور گزاره: لاية سوم ادراك. 4
شـدن ادراك نيـز هسـت، قضـاوت      تكامل و غنيآخرين لاية ادراك كه به نحوي حاكي از 

گـر پـس از گـذار از     مشـاهده . هاست مشاهدتي در قالب صدور احكام ادراكي و بيان گزاره
كند كـه بـرايش حاصـل شـده      دهي از ادراكي مي مرحلة مشاهده، شروع به تبيين و گزارش

مكان گزارشـاتي  توان قائل به ا ادراك، مي 2و  1آيا حتي با فرض صلبيت در دو لاية . است
رسد كه در اين مرحلـه از   مي نظر  بهها بود؟  خالص و پيراسته از نظريه 2هايي مبتني بر گزاره
در يك جناح قرار بگيرنـد، چراكـه فـودور در اواخـر     » ب«و » الف«پذيري،  بررسي انعطاف

چـه   آن« جا دربارة صـلبيت  كند؛ او در آن مقالة خود، ظاهراً موقعيتي از اين نوع را ترسيم مي
بحث كرده اسـت  » چگونگي قضاوت در مورد اشيا«در مقابل انعطاف » رسند مي نظر  بهاشيا 

)Fodor, 1984: 40.(  
بديهي است كه تا حدود زيادي گزارشات و صدور احكام مشاهدتي فاعل شناسا متـأثر  

ن خارجي يافته از جها انفعالمان را حالتي  گيريم كه مشاهدات. ها و باورهاي اوست از نظريه
اي صلب و مستقل از باورهاي خويش فرض كنيم ولي مسـلماً در مرحلـة    و دستگاه حسي
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يافتـه در   ثبـوت هـاي   هـا و تئـوري   صدور احكام ادراكي كه عمل فاعلانة ماست از فرضـيه 
  .مان مستقل نيستيم ذهن

شته، باري قوي گام بردا ها بر مشاهدات، به سوي نظريه دانستن نظريه پوپر علاوه بر مقدم
شـوند و هـم بـه     هاي پايه ناميده مي هايي كه حتي در نزد او گزاره پذيري را به گزاره انعطاف
  :دهد هاي مشاهدتي ارتقا مي دريافت

هـاي   دريافـت . ، مبنـا قـرار دهـم   »ادراكات«را به جاي » امتحان آميخته به نقد«ام تا  كوشيده
هـاي   گـزاره «. انـد  ها آبستن ئوريمشاهدتي ما هرگز وراي حد امتحان نيستند و هميشه از ت

حتـي  (انـد   ها آبستن اند و همچون تمامي زبان از تئوري »هاي آزموني گزاره«در نزد ما » پايه
را مجـاز  » جـا سـرخ   اينـك ايـن  «نيز كه عبـاراتي از قبيـل   » پديداري«هاي به اصطلاح  زبان
  ).142: ب 1388، پوپر(اند  هايي دربارة زمان و فضا و رنگ آبستن شمرند، از تئوري مي

چنـين فـرض    داند حتي اگر اين بار مي شدت نظريه هاي مشاهدتي را به چالمرز هم گزاره
هـا را   گران امكان اكتساب نوعي تجارب ادراكي مستقيم و خالص از نظريه شود كه مشاهده

. اند يك گزارة مشاهدتي مملو از نظريات گوناگوني است كه در كنه آن گنجانده شده. دارند
اي  او در گزارة ساده. دهد ها را تذكر مي هايي ساده، اندراج و تقدم نظريه لمرز با ارائة مثالچا

، نظريـاتي چـون   »وزد مواظب باش، باد بر كالسكة بچه كه روي لبة پرتگاه است مـي «چون 
انـد،   بودن باد براي اشيايي مانند كالسكه كه سر راهش قرار گرفتـه  صحت وجود باد، محرك

ضطراب ناشي از امكان سقوط كالسـكه از پرتگـاه و امكـان خردشـدن آن روي     اضطرار و ا
گيـرد كـه    دانـد، سـپس نتيجـه مـي     ديدن شديد بچـه را منـدرج مـي    ها، و صدمه سنگ تخته

و بـه  ... هاي مشاهدتي، هر چند به طور مبهم، بايد به زبان نوعي نظريه ساخته شوند  گزاره«
هـا دقيـق    چوب نظري يا مفهومي مـورد اسـتفادة آن  همان اندازه دقيق خواهند بود كه چهار

  ).42: 1389چالمرز، (» باشد
شناسـي   از شـواهد روان  2و  1پـذيري مراحـل    در جهت تأييـد انعطـاف  » الف«حاميان 

هـاي   بـاري احكـام ادراكـي از باورهـا، اسـتدلال      گيرند، اما براي تأييد گران ادراكي بهره مي
استدلال  3باري در مرحلة  تئوريچرچلند در جهت توجيه  .توانند ارائه كنند گوناگوني را مي
  :بندي كرده است زير را صورت

  ؛)است a ،Fبراي مثال (مشخصة ضروري در هر قضاوتي كاربرد مفاهيم است . 1
اي در شبكة مفاهيم است كه رشتة اتصال بـه آن جمـلات هسـتند و     هر مفهوم گره. 2

  كند؛ اش در آن شبكه تعيين مي يژهشناسي آن، را جايگاه و معناي آن، يا لغت
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هايي  اي راجع به برخي از طبقه اي از مفاهيم يك تئوري است، حداقل تئوري هر شبكه. 3
  ها برقرار است؛ كند و برخي از روابطي كه بين آن ها ماهيت خود را تقسيم مي كه در آن

  هر قضاوتي دربردارنده و متضمن يك تئوري است؛. 4
  .اي دربردارنده و متضمن يك تئوري است مشاهدههر قضاوت . 5

شود، نه  نتيجه ظاهر مي عنوان بهاي  هاي مشاهده بودن عبارات و ترم بنابراين تئوري بيس
باري داشته باشند، بلكه به اين دليل سـاده   كه مشاهدات مشكل خاص و تأسف به سبب اين

  ).Churchland, 1988: 181-182(كه عبارات معناداري هستند 

متمركز كرده،  3و  2 هاي را بر لايه» الف«به هر جهت چرچلند نيز فشار اثبات و توجيه 
كنـد معتـرض    ناپذيري لاية نخست مبتنـي مـي   كه فودور اصرار خويش را بر انعطاف به اين
مـان محـدود    هاي مفهومي خواهد بر انعطافي تأكيد كند كه به چهارچوب چرچلند مي. است

هاي قضاوتي خود را نسبت به مشخصـة عبـوريِ    ها پاسخ در آنهايي كه  است؛ چهارچوب
بر اين اساس اگر صلبيت در مشخصة حواس ما همة آن چيـزي  . سازيم مان مي متنوع حسي

چرچلند بـراي  . باشد كه فودور نگران دفاع از آن است چرچلند به ظاهر مشكلي با او ندارد
عطاف حواس را فرض نگرفت و صرفاً توان ان دادن انعطاف ادراكي معترف است كه مي نشان

  ).ibid: 185(بر انعطاف مفهومي كه در مسئله وجود دارد اصرار كرد 
پذيري هر سه لاية ادراكي قائـل اسـت امـا معتقـد      البته در واقع امر، چرچلند بر انعطاف

است كه حتي اگر با فرضي بعيد، فرايند بينايي را صلب هم بينگاريم، خروجي اين سيسـتم  
هاي مفهـومي تقريبـاً متفـاوت را بـه طـور       ن قادر است طيف عظيمي از چهارچوبهمچنا

كند كه حواس خودشان هنوز ارزش درست يا حالات  او تصريح مي. هماهنگ به جلو ببرد
مفهومي و معنايي ندارند و احتمالاً آخرين مرحله از فرايندي هستند كه منجر به باورهـا يـا   

  :گويد او مي. وندش اي مي هاي ادراكي ويژه قضاوت
هاي ممكن بسيار متفاوت و نامحدودي  با فرض وجود سختي قبل از پردازش هم، نگاشت

وجـود دارد و ايـن   ) هـا و باورهـا   قضـاوت (از حوزة احساس به حوزة طـرح و پيشـنهاد   
هاي  دهد تابعي از بسياري چهارچوب هاي بسيار كه فعاليت ادراكي شما را شكل مي نگاشت

هـاي پاسـخ آنـي بـه محتويـات       چهارچوب عنوان بهاست كه شما آن را  مفهومي نامحدود
  ).ibid: 178(ايد  معنايي حسي خود آموخته

هـاي   اين تذكر لازم است كه براي فلاسفة علم چيزي كـه اهميـت دارد نقـادي تئـوري    
تر است كه به باورشان كارامدتر است و لذا همان طور  هاي مقبول موجود و جانشيني تئوري

هاي مشاهدتي، براي دانشـمندان نقـش اساسـي را در     پر قائل است گزارشات و حكمكه پو
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اي  هـاي مشـاهده   ها، باورها، يا قضـاوت  كند و فقط گزارش ها ايفا مي جهت تعامل با تئوري
 ).Popper, 1959(اي سازگار يا ناسازگار باشند  توانند به صورت منطقي با هر تئوري مي

پذيري يا صـلبيت   خويش بر فودور به اين نكته كه انعطافچرچلند در ادامة اعتراضات 
  :گويد حواس آن چنان محل بحث نيست تصريح كرده، مي

شناسـي و در موضـوع مفـاهيم     ترين سنت معرفـت  تئوري فودور در هدف قراردادن اصلي
مان كـه زمينـة مركـزي آن همـواره مشخصـة تئـوري        هاي مشاهدات مشاهدتي و قضاوت

هانسـون   متفكراني مانند پوپر، فايرابند، و . اس محوري، ناتوان استمحوري است و نه حو
حواس به خودي خود هيچ . اند نه با حواس ها ارتباط برقرار كرده ابتدا با رد يا اثبات تئوري

ها آسيب  كه آيا حواس به خودي خود توسط تئوري اين... كنند  اي را رد يا تأييد نمي تئوري
  ).Churchland, 1988: 184-185(ندرت مسئله بوده است  هشوند ب ديده يا اصلاح مي

ها هم چيزي نيسـت كـه بـه     هاي ادراكي به تئوري به هر روي شدت وابستگي قضاوت
هـاي زبـاني    از بـازي » الـف «رسـد   مـي  نظـر   بـه مقبول باشـد؛  » ب«و » الف«يك اندازه در 

هـايي بـراي معنـاي     يتمحـدود » ب«گيرد ولي در اين زمينه هم  ويتگنشتاين بسيار بهره مي
داري  هاي مشاهدتي، بار معنايي كرانـه  گزاره» ب«از ديدگاه . هاي مشاهدتي قائل است گزاره
رغـم   تـوان علـي   در عين حـال مـي  . توانند در يك زبان عمومي يا تخصصي ايفا كنند را مي
هـا   رهناپذيري و ثبوت برخي از ايـن گـزا   هاي مشاهداتي به انعطاف باربودن همة گزاره نظريه

هـاي لـولايي    هـا را گـزاره   هايي است كه ويتگنشـتاين آن  ها همان گزاره قائل شد، اين گزاره
ها در معرفـت   نقشي كه اين گزاره«چرخند؛  ها مي ها بر روي پاشنة آن داند كه ساير گزاره مي

دارند،  هايي هستند كه پيكر معرفت ما را به هم متصل نگه مي كنند همچون بست ما بازي مي
مقدم (» ه ما در جامعة ايراني زندگي كنيم يا در فرهنگ غربي يا در قبيلة تروبرياند يا نوئرچ

» مـن دو دسـت دارم  «و » مـن هسـتم  «كه  هايي مانند اين چنين گزاره). 147: 1390حيدري، 
هـاي   هـايي گـزاره   در برابر چنين گـزاره . شوند و لذا صلبيت دارند يقيني و ثابت قلمداد مي

دهـد، قضـاوت و گـزارة     گر قضاوتي ارائه مي وقتي مشاهده. ندا پذير فراوان نعطافبار ا نظريه
هـاي زبـاني    صادره از او، هم به احساس و هم به فهم محتواي حسي و هم بـه محـدوديت  

هايي  لذا با توجه به محدوديت. ش وابسته استا موجود در حوزة تخصصي محتواي ادراكي
هاي مزبور  قائل است، به طرزي ظريف، محدوديتادراك حسي  2و  1در مراحل » ب«كه 

هـا   تواند بـه ايـن محـدوديت    مي» الف«كنند در حالي كه طرفدار  نيز سرايت مي 3به مرحلة 
هـاي   هـاي مشـاهدتي و حكـم    از همين روست كه چرچلند انعطـاف گـزاره  . معترف نباشد
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ي از استفادة مشـوش و  داند و البته شرايطي را هم براي جلوگير ادراكي را بسيار گسترده مي
گيري از بروز خطـا و رسـيدن    پيشنهاد او براي پيش. دهد ها پيشنهاد مي ريخته از گزاره درهم

  :نظر او اين است. به دركي درست قابل توجه است
ابزار قضاوت ادراكي آني  عنوان بهتواند  اي مي كنم كه تقريباً هر گزاره از سوي ديگر ادعا مي

كه  ولي اين. براي كسي كه براي درك اشيا به روش مربوطه آموزش ديده است، به كار رود
هاي مشاهدتي وي موارد واقعيِ درك حقيقي و درست را تشكيل دهـد تـابعي    آيا قضاوت

د و چه واقعيت دارد را ببين دارد تا آن اي كه او خودش را وامي خصيصه) خواهد بود از الف
آميز قابـل اطمينـان بـه وقـوع آن      هاي تبعيض سيستم ثانوية او كه داراي تعدادي پاسخ) ب

  ).Churchland, 1988: 182(خصيصه است 

كـه چـه ديـدگاهي را     ايـن رسد كه جايگاه خطا و معناي آن نيز با توجـه بـه    مي نظر  به
از ديدگاه ! يعني چه؟» دچه واقعيت دار آن«بايد از چرچلند پرسيد كه . بپذيريم متفاوت باشد

فودور پاسخ، پديدارهاي صلب موجود شده در دستگاه صلب حسي ماست و لـذا جايگـاه   
هاي مشاهدتي است و معنايش هم روشن است ولي شـرط الفـي    خطا عمدتاً در بيان گزاره

ايـن تـذكر نيـز لازم    . رسد نمي نظر  بهچنان معنادار  كه چرچلند آورده در ديدگاه خودش آن
باري و البته در حـوزة علـوم، تصـوير     كه برخي از فيلسوفان علم در مخالفت با نظريهاست 

شاهد در علـم آورده شـده اسـت     عنوان بهچه  دهند كه مطابق آن اكثريت آن بديلي ارائه مي
اي  ها نبوده و از نظر ساختاري نيز گزاره هايي از اين خروجي هاي ادراكي يا گزارش خروجي
 ).Bogen and Woodward, 1992: 590(نيستند 
  

  شواهد و مستندات. 5
كنند بايد  شناسانة ادراكي مطرح مي شواهد روان عنوان به» ب«و » الف«چه  بخش مهمي از آن

ها در تأييد يـا تضـعيف دو ديـدگاه چـه انـدازه       مورد بررسي واقع شود تا ملاحظه شود آن
. توانند استناد كنند يدگاه خود ميبه شواهد زير در حمايت از د» ب«گويايي دارند؟ مدافعان 

ناپذيري ادراك و رهابودن آن از تأثيرهـاي خـارجي در    وقايعي تجربي كه حاكي از انعطاف
  :هاي خاص است بعضي موقعيت

رغـم احـراز    دوزيـم، علـي   نظر مي) دـ  م(و ) بـ  الف(خط مساوي  وقتي به دو پاره. 1
بيند و اين  مي) دـ  م(تر از  را بزرگ) بـ  الف(گيري، چشمان ما  شان از طريق اندازه تساوي

  شود؛ گاه در مرتبة مشاهده تصحيح نمي رغم باور قطعي ما هيچ خطا علي
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نبـودن ايـن    بينيم يعني مشـاهدة متـوازي   چه مي باور ما به توازي خطوط بلندتر در آن. 2
  گذارد؛ نميخطوط هيچ تأثيري 

  
ديـدن آن صـلبيت    شكستهكه ميلة موجود در آب، شكسته نيست،  رغم احراز آن علي. 3

  دارد و تابع باور و يقين ما نيست؛
اي از يك جاده آبي وجود ندارد، با اين حال وقتي از  مان يقيني شده كه در نقطه براي. 4

پـس مشـاهدة مـن    . بينيم مينگريم، همچنان آب را  موقعيت خاصي به آن نقطه از جاده مي
  پذيرد؛ هيچ انعطافي از يقين من نمي

گـراد   درجـة سـانتي   50درجـه و   5هاي  در آب به ترتيبدو دست راست و چپم را . 5
رغم اين يقين، دست  علي. برم درجه فرو مي 25ها را در آب  مدتي قرار داده، به يك باره آن

كنـد و ايـن احسـاس را     س مـي راست من، آب را گرم و دست چـپم، آب را سـرد احسـا   
  .توانم با باورم تحت تأثير قرار دهم نمي

پرسند كـه چـرا ايـن     مي» ب«باورمندان به . هاي روزمره از اين دست فراوان است مثال
گـذارد؟ و پاسـخ    مـان اثـر نمـي    كـردن تـوهم   اطلاعات در شيوة نگرش ما به جهان و خنثي

توانند به طور  شود كه نمي هايي هدايت مي كانيزمها يا م دهند كه فرايند ادراكي ما با فرض مي
ها همگي بر  اين. شوند، لغو شوند هاي مخالف كه از خارج اعمال مي آميزي با فرض موفقيت
مـان   هـاي مـورد قبـول    ناپذيري ادراكات ما در مرحلة احساس از باورهـا و تئـوري   انعطاف

  .كند حكايت مي

 ب الف

 د م
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پـذيري   توانند بگوينـد كـه مـراد مـا از انعطـاف      ها مي در توجيه اين مثال» الف«مدافعان 
گر، تغيير در نحوة ديدني است كـه در اثـر    مشاهدات و تأثرشان از مجموعة باوري مشاهده

هاي مستمر بر پاية مجموعة باوري، صورت پذيرفته باشد و نه بـر   ها و تربيت تداوم آموزش
ي مرا منقلب كند و لازم اسـت  باره صحنة مشاهدت تواند يك يك باور نمي. پاية يك باور آني

  .آن باور با من عجين شده باشد
يادسپردن سه قانون نيوتن، به حركت اشيا به شيوة جديدي  بهيك دانشجوي فيزيك فقط با 

كنند اما تعداد نسبتاً كمي  تر دانشجويان سال اولي اين قوانين را حفظ مي بيش. كند نگاه نمي
عداد كمي كه چنـين هسـتند از ايـن جهـت متمـايز      آن ت. شان خيلي تغيير يافته است درك
هـا تمـرين    ها را در گسترة متنوعي از موقعيت كاربردن آن قانون بههاي  شوند كه مهارت مي

كننـد كـه تـا قبـل آن      ها دربارة رفتار اشياي متحرك به الگويي دست پيـدا مـي   آن. اند كرده
قدم اول يك فرايند نسبتاً طولاني  ها فقط سپاري قانون خاطر به. شان آشكار نبوده است براي

فهمد كه الگـو   شود كه فرد مي ناگهاني بينش آن هنگام تابيده ميهاي ؤتلأل. رود به شمار مي
اما به طور كلي فرايند تغيير شكل ادراك فـرد زمـان   . در آن مورد چگونه معرفي شده است

  ).Churchland, 1988: 176(برد و فراتر از قبول يك يا چند عقيده است  مي

بودن  اي لحظهتواند مطرح شود اين است كه تداوم يا  اعتراضي كه در مقابل اين پاسخ مي
اي كه در آن پديدة سراب بـه   اگر كسي يك عمر هم در جاده. باور، حلال اين مسئله نيست

پيوندد، آمد و شد داشته، كذب وجود آب در جاده با جانش هم عجين شده باشد،  وقوع مي
چـه   شـود تـا آن   باور چندين سالة او باعـث نمـي  . سراب برايش لاجرم است باز هم رؤيت
بيند تفاوت كند بلكـه فقـط    مي بار اولينچه ناظري در كنار او براي  بينند با آن چشمان او مي

  .شود شود تا او مبتلا به خطايي نشود كه ناظر مبتدي دچار آن مي باعث مي
ايـن شـواهد را   . اسـتناد كننـد  » الـف «هدي در تأييد توانند به شوا متقابلاً مي» الف«حاميان 

نـاگزير در    ابهامتصويركشيدن  بهاي براي  شده طراحيشناسي ادراكي به صورت تجربيات  روان
 ,Rock, 1983; Gregory, 1970; Gregory(هاي ادراكي فراهم آورده است  برخي از موقعيت

كشند كه ابهامات مزبور، به طرز  خوبي اين نكته را به تصوير مي همچنين اين شواهد به .)1973
گر براي  اي به دست مفروضاتي كلي و پيشيني و از سوي مراكز شناختي بالاتر مشاهده ماهرانه

هـاي مونتـاژي طيـف وسـيعي از عناصـر       چرچلند معتقد است كه اين مثـال . اند او وضع شده
را كـه  ) گيري، فاصله، اندازه، شكل خط فاصل، تضاد، رنگ، جهت(بصري متمركز در مشاهدة 

ها در برابر ادعاهاي فودور دربـارة   در مجموع، آن. آورند از نظر شناختي نفوذپذيرند، گرد مي
  ).Churchland, 1988: 173(كنند  نفوذناپذيري فرايند ادراك ما، معضلي سخت را ايجاد مي
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بعدي ندارند در مواجهه با  تصويركشيدن دوبعدي اشياي سه بهكساني كه هيچ ذهنيتي از 
را؛ بينند و نه رو يا زيـر پلكـاني    الاضلاع را كنار هم مي متوازيفقط تعدادي ) الف. 2(شكل 

  .هاست كنندگان در مشاهدات آن مشاهدهاين حاكي از تأثير اساسي باورها و فرضيات ذهني 
گـر، مختلـف يـا متحـرك مشـاهده       تصاويري كه با تغيير موقعيـت مكـاني مشـاهده   . 3
مشـاهدة  . نگاه كرده سر را به سـوي آن حركـت دهيـد   ) 3شكل (به مركز صفحه . شوند مي

  :پذيري مشاهدات ها شاهدي است بر انعطاف شدن آن ابت ديدهها در مقايسه با ث دوران دايره

  
  )3شكل (

گـر، گويـاي    هـاي مشـاهده   ها و تخصص ها و تربيت تصاويري كه وابسته به آموزش. 4
مانند تصاوير سونوگرافي، . ندا گر مبتدي، خاموش حقايقي هستند؛ در حالي كه براي مشاهده

گونه  گران مبتدي با نگريستن به اين مشاهده ريه؛ هاي قفسة سينه و اكوهاي قلبي، راديولوژي
بينند در حالي كه متخصصـان در   ربط نمي هاي بي روشني سايهتصاوير، چيزي جز خطوط و 

تواننـد تصـميمات و معالجـاتي     هـا مـي   بينند كه بر اسـاس همـان   اين تصاوير اطلاعاتي مي
  .بخش اتخاذ كنند حيات
هـاي مكعـب مسـتطيل     اتاق ايمز بر خـلاف اتـاق  : هاي واقعي مانند اتاق ايمز نمونه. 5

شكل معمولي طوري طراحي شده است كه بر اساس اصول پرسپكتيو، ناظر وقتـي بـه دو   
نگرد، يكـي   اند مي قد كه در دو يال دور و نزديك از اتاق نسبت به ناظر قرار گرفته فرد هم

شود كـه علـت بـروز ايـن      بيند و وقتي به ناظر فهمانده مي ي ميرا بسيار بلندقدتر از ديگر
شود  پس ملاحظه مي. قد خواهد ديد ها را هم خطا وضعيت غير عرفي اتاق است، تازه او آن

نـاظر   شـوند در مشـاهدة   ها به شكل مكعب مستطيل ساخته مي اين تئوري و نظريه كه اتاق
  .تأثيرگذار بوده است
  :گانة فوق بپردازيم ست كه به نقادي موارد پنجلازم ا» ب«در جهت توجيه 

شدن دو صحنة متمم  فقط از چفت) ج. 1(و ) ب. 1( هاي شكل مانند) 1( نوع هاي شكل
گر به يكي و غفلـت از ديگـري دو    كنند كه با توجه مشاهده هم در يك تصوير حكايت مي
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گر يك شـيء و   عيكه بخشي از تصوير تدا اين. شود گري متفاوت براي او محقق مي تداعي
گري كل يـك تصـوير در    گر شيء ديگري است با اين ادعا كه تداعي بخش ديگرش تداعي

) ج. 1(همچنـين شـكل   . شود فرق بسياري دارد هاي فاعل شناسا، عوض مي فرض اثر پيش
گـر، ايـن    تـر مشـاهده   دهد كه صرفاً با توجـه بـيش   تصاويري مندرج در هم را نيز نشان مي

قوة خيال و تصور ما به ) د. 1(و ) الف. 1(هاي  در شكل. يده خواهند شدخوبي د تصاوير به
تـوان بـه حسـاب     كند و ايـن كمـك را نمـي    فهميدن بسيار كمك مي دوگانهديدن و  دوگانه

ها و اضلاع مثلث را جبران كرده،  اين تصور ماست كه نقصان دايره. انعطاف حواس گذاشت
كـه   اين. اند ض كند كه با مثلث سفيدرنگ پوشيده شدهها و مثلث كاملي را فر تواند دايره مي

توانم چيزهايي را ببينم غير از ديدن با چشـمي اسـت كـه جهـان      من با تصور خودم نيز مي
هاي ناقص و  جا فقط دايره بايد توجه داشت كه مواجهة حسي ما در اين. بيند خارجي را مي
هـاي   ها و خرگوش ي از مرغابيگر خرگوش هم تداعي ـ در تصوير مرغابي. سه زاويه است

ضمناً در طراحـي  . ايم ها را در جهان خارجي يافته واقعي مطرح است كه با ادراك حسي آن
بندي  گونه تصاوير، معمولاً هر يك از دو صحنه نه به صورت كامل بلكه با ابهام، صورت اين
ننـد و چنـين   گري براي هر دو صـحنه را فـراهم ك   شوند تا امكان برابري ظرفيت تداعي مي

كـه در   آنرغـم   گونه تصاوير علي رسد اين مي نظر  به. ضعفي در اين تصاوير ساختگي است
اند، شواهد خوبي نيستند، زيرا اين تصاوير لااقل در  باري مشاهدات معروف شده تأييد نظريه

  .گري دوگانة محدود خود صلبيت دارند تداعي
هـاي   رسد كه ابهام موجود در تصاوير و نيز ابهام موجـود در برخـي از منظـره    مي نظر  به

شدن بـه   هاي بالاتر، قائل هاي زيرين به لايه ها از لايه حسي است كه به علت ضعف وروديي
 بر اين باورند )Lambert(و لامبرت ) Brewer(بروئر . كند بار را به ما توصيه مي ادراكي نظريه

باري مشاهدات فقط زمـاني درسـت اسـت كـه      هانسون در باب نظريه ن و كه ادعاهاي كوه
توان  اي مبهم باشند چراكه در غير اين صورت نمي هاي حسي از پايين به بالا تا اندازه ورودي

  ).Brewer and Lambert, 1993: 254-259(باري مشاهدات دفاع كرد  چندان از ايدة نظريه
بيت دارد، چراكه اين تمرين و تلاش فاعل شناسـا  نيز در لاية درك حسي صل) 2(مورد 

الاضلاع دوبعـدي   متوازيدهد تا  بعدي تصوير است كه به او امكان مي گري سه براي تداعي
كـه شـكل    گر نسـبت بـه ايـن    زني ذهن مشاهده كليد. بعدي ببيند اي در فضاي سه را صفحه

را تركيبـي  ) الف. 2(ي، شكل بعد اي در فضاي سه ببيند يا صفحه الاضلاع متوازيرا ) ب  .2(
اي دوبعدي ببيند يا نمايي بالايي از يك پلكان يا نمايي زيرين از  از خطوط موازي در صفحه
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اگـر كسـي هنـوز بـا     . مانـد  گر باقي مـي  بعدي، همچنان در سيطرة مشاهده آن در فضاي سه
اي سازي از تصويري دوبعـدي بـه اشـيايي در فض ـ    سازي قوة خيالش در جهت تداعي فعال
جـا   در ايـن . پذيري حس بينايي او نيست بعدي عادت داده نشده است، دليلي بر انعطاف سه

گران مشترك و صلب اسـت و ادراك خيـالي بـين آنـان، مسـبب       هم ادراك حسي مشاهده
» الـف «بـودن   ها نيز بر موجه پس دلالت اين نوع از مثال. ها شده است اختلاف در تداعي آن

  .رسد مي نظر  بهمنتفي 
» الـف «رسد، چراكـه   مي نظر  بهاز اساس ناموجه » الف«براي توجيه ) 3(استناد به مورد 

نشان دهد وگرنه  رؤيتسان مكاني  گراني با شرايط يك بايد انعطاف تصاوير را براي مشاهده
  .تغيير در رؤيت در اثر تغيير در شرايط مكاني فاعل شناسا قابل انكار نيست

بـر اسـتفاده از   ) Gregory(ادي اساسي كه ريچارد گرگـوري  جا لازم است به اير ايندر 
ها در جهت بيان حكمي راجع به مشـاهدة اشـياي معمـولي وارد     ها و تصوير شكل گونه اين

شـمرد كـه    هايي بسيار ساختگي براي چشـم مـي   ها را ورودي كرده است اشاره كنيم؛ او آن
شـان را   توان نتـايج  ولي، نميشان از اشياي معم بسيار خاص هستند و از جهت تمايز خاص
دانـد يكـي    او تصاوير را داراي دو واقعيـت مـي  . براي مشاهدات اشياي معمولي به كار برد

كه نقاشي و عكس چـه چيـزي اسـت و ديگـري      اينواقعيت خود نقاشي و عكس فارغ از 
ما از طرفـي بـا واقعيـت خطـوط و     . واقعيتي خارجي كه نقاشي و عكس تصوير آن هستند

ايم و از طرفي ديگر با شكل صـورت، خانـه و    هاي نقاشي مواجه روشن سايهضربات قلم و 
فردنـد،   تصاويري از اين جهت كاملاً منحصر بـه . كشتي روان در دريايي متلاطم و طوفاني

تواند در آن واحد در  در حالي كه هيچ چيزي نمي. شدن را دارند چراكه قابليت دوگانه ديده
تصـاوير هـم   . بعدي تواند هم در فضاي دوبعدي باشد و هم در فضاي سه دو جا باشد؛ نمي

توانند اندازة خانـه و   بعدي؛ ضمن حفظ اندازة خود مي توانند دوبعدي ديده شوند هم سه مي
ملاحظـه  ). Gregory, 1970: 32(تصاوير غير ممكن و پارادوكس هستند . ا بنمايانندكشتي ر

ها در توجيه هر حكمي راجع به مشاهده ايـن   كنيم كه اصولاً استفاده از تصاوير و عكس مي
  . را داردنقطة ضعف 

گونـه از   معطـوف كنـيم، چراكـه ايـن    ) 5(و) 4(لازم است همت خود را بر نقد مـوارد  
اگرچـه ايـراد گرگـوري بـه     . دهند را تشكيل مي» الف«ترين مستندات مدافعان  تصاوير قوي

  .گونه تصاوير نيز وارد است اين
، خيالبافانه حكمي ابراز نكرده باشيم )4(كه بدون تجربة شرايط مندرج در مورد  براي آن
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هـا و   هـا و اكوكننـده   هاي شناساي خاص ايـن مـورد ماننـد سـونوگراف     به تعدادي از فاعل
هاي راديوژي مراجعه كرده و از فرايند مشـاهدتي آنـان    زشكان متخصص در تفسير عكسپ

، منظـرة حسـي چنـين    »الف«منتها بر خلاف ادعاي . در مواجهه با اين موارد پرسش كرديم
هـا دقيقـاً از همـان صـحنة      آن. اي همان منظرة حسي مبتديان است شده گران تربيت مشاهده

كنـد بـا ايـن تفـاوت كـه       گر مبتدي شـروع مـي   ر مشاهدهكنند كه ه حسي صلبي شروع مي
اي از آن لايـة   گر حرفـه  ماند ولي تجربه گر مبتدي در همان تجربة حسي متوقف مي مشاهده

مطلـب  . شـود  تر سـوق داده مـي   هاي فراتر و عميق سرعت به سوي دانسته حسي مشترك به
تـر ژرفناكانـه در    پنهـان  هـاي  است عدم نتايج و لايـه » الف«مهمي كه ناقض نظر طرفداران 

همان لاية حسي مشترك، همان خطوط در هم و بـر هـم، همـان    . تصوير حسي اوليه است
كم و  هاي تصاوير اكو و راديولوژي كه فاقد پيامي براي مبتديان است، دقيقاً و بي روشن سايه

 چراكه اگر. سازد گر متخصص را به تفسيري تخصصي رهنمون مي ها، مشاهده كاست، همان
يك مبتدي از چنين متخصصي راجع به محتواي تصوير توضيح بخواهد، متخصصي كه بـا  

هاي موجود در عكـس   يروشن سايهدهد، از همان خطوط و  حوصله كنكاش او را پاسخ مي
كند و مبتدي را به اين سـو   كه براي هر دوي آنان مشهود و مفهوم و مشترك است آغاز مي

تخصص و . كند كننده از چه واقعياتي است هدايت مي كه هر يك از اجزاي تصوير حكايت
شود، منقلـب   اي را كه هر مبتدي با آن مواجه مي هايي كه او ديده است تصوير اوليه آموزش

  .بخشد كند بلكه به ادراك مبتني بر همان تصوير اوليه، غنا مي به تصويري ديگر نمي
هـاي متخصـص، نگـاه     ييها به شرطي است كـه مبتـدي پـيش از راهنمـا     البته همة اين

شكل داشته باشد و فقط پيام آن خاموشـان را   روشن سايههاي  ژرفناكانه به خطوط و تركيب
مطـرح  » الـف «از زبان متخصص بشنود، وگرنه حقيقت هماني خواهد بـود كـه طرفـداران    

اگر مبتدي نگاه دقيق اوليه به اعماق عكس نكرده باشد و با توضيحات متخصـص،  . كنند مي
اي مورد توجه متخصص كند، بايد به اختلاف تجربة حسـي  روشن سايهروع به ديدن تازه ش

  .مبتدي و متخصص اذعان كرد
العـاده   فـوق اي است كه با توجه و دقـت   به هر جهت مراد ما از مشاهدة حسي مشاهده

رود؛ و  پذيرد چيزي كه از دانشمندان حوزة علم انتظار آن مـي  به محتواي حسي صورت مي
، ندا هاي شناسا همين مجموعه از دانشمندان باري مشاهدات، فاعل كه در بحث نظريهجا  از آن

دقت مردمي كه عـادت بـه ديـدن ژرف ندارنـد بـه سـود        هاي عمدتاً خام و بي نبايد از نگاه
  .استفاده كرد» الف«
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سـواد و باسـواد در خوانـدن     توان مبتديان و متخصصان اين حوزه را، بـه افـراد بـي    مي
  :اديبانه مثلاً بيت غزلي از سعدي شبيه دانستاي  جمله

 بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم   در آن دمي كه بميرم در آرزوي تـو باشـم
سواد و باسـواد،   كه منظرة بصري بي دو نكتة مهم در اين تشابه قابل تأمل است؛ يكي اين

كـه   اينديگر . بينند هر دو يك چيز را مي. سان است در مواجهة مشاهدتي با بيت مذكور يك
شود تا  كنندگان به بيت فوق شروع مي هاي فهم كه از دادة حسي مشتركي بين تمام نظاره لايه

ناپذير، بسته به ميزان ادبيات، عرفان و ذوق خواننده، قابل ترقي و غنايابي  پايان مراحلي شايد
هـا   كننـد بلكـه از آن   تـر را نقـض نمـي    اي هاي زيرين و پايـه  هاي فهم بالاتر، لايه لايه. است
اين همان ديدگاهي است كه به فهمي تشكيكي در مواجهـه بـا جهـان    . ترند تر و فربه عميق

ما در اولين تجربة ديـداري از يـك   . به تبيين آن خواهيم پرداخت 6ش قائل است و در بخ
اين شيء چگونـه بـه وجـود    . شويم پاسخ مواجه مي شمار پرسش بي باره با بي شيء، به يك

... گيرد؟ چه اثراتي، چه فوايد يا مضراتي دارد؟ و  آمده است؟ چگونه مورد استفاده قرار مي
هـاي صـحيحي كـه بعـداً بـراي       و تمـامي پاسـخ   هـاي كنـوني   اما به رغـم همـة ندانسـتن   

مانـد و ايـن    كنيم، دادة حسي مشاهدتي ما از شيء، صـلب بـاقي مـي    هايمان پيدا مي پرسش
  .مطلبي انكارناشدني است

گر را در فهم  هايي مشاهده توان با چنين طراحي بايد بگوييم اگرچه مي) 5(در نقد مورد 
برايش فراهم شده تا ديده شود چيز ديگـري  چه  و قضاوتش فريب داد ولي حس او جز آن

اند كه از ديدگاه ناظر، مكعب مستطيل نبودن اتاق  اتاق ايمز را طوري طراحي كرده. بيند نمي
هاي معمولي ديده شود و حس ما نيـز همـين انتظـار را بـرآورده      به چشم نيايد و مانند اتاق

و بـالتبع صـدور گـزارة مشـاهدتي     سازد ولي انتظارهاي ما البته در ادراك محتوايي غلط  مي
ادراك  3و  2هـاي   جا هم تـأثير انتظـارات و باورهـا در مرحلـه     ايندر . گذارد غلط تأثير مي
  .كند نه در مرحلة احساس خودنمايي مي

حـداقل دسـتاورد   . گران با هم است مسئلة ديگري كه وجود دارد مسئلة ارتباط مشاهده
كـردن برخـي از ارتباطـات مـؤثر، در      با ضمانت بودن، ، حل مسئلة گنگ»ب«داشتن  واقعيت

چرچلند مدعي است كـه  . هاي متفاوت است پردازان با مسلك اي، ميان نظريه سطح مشاهده
ها در دادن اين ضمانت هم موفق نيستند، زيرا سـختي در فراينـد ادراك اوليـة مـا كـاملاً       آن

  .است پذيري در سطح فهم تصوري و قضاوت استدلالي سازگار با انعطاف
بر خلاف چرچلند بايد بگوييم كه به هر جهت، وجود همين لاية صلب و مشترك، ولو 
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در مرحلة مشاهدة حسي دانشمندان است كه خواه ناخواه، برآورندة امكان تعامل و ارتبـاط  
هاي مشاهدتي گوناگون، به شرط وجود همين لايه و فقط از طريق  قضاوت. هاست ميان آن

توانند با هم داد و ستد كنند، وگرنـه بـه دو جهـان كـاملاً مسـتقل و       همين لايه است كه مي
  .ديگر تعلق خواهند داشت كه پلي ارتباطي بينشان وجود ندارد بيگانه از يك

  
  جويانه حلي اعتدال راهتشكيك در ادراك، . 6
رسد كه امكان بروز خطا در مشاهدات، بسـياري از فلاسـفه، از جملـه فلاسـفة      مي نظر  به

گرايي در زمينة ادراك قبلي، و جانشيني ادراكي نـو   گونه به سوي ابطال علم، را كمي افراط
از سوي ديگـر، در تقابـل بـا ايـن     . شده از ادراك پيشينه جاي آن سوق داده است و ايزوله

ور در حمايت و دفاع از تثبيت تقريبي ادراكاتي صلب و لايتغير اي چون فود گروه، فلاسفه
برخـي از  . توان راهي ميانه را بـين ايـن دو نگـاه افراطـي اتخـاذ كـرد       مي. اند حساس شده

باور دارد كـه   )Bishop(اند؛ براي نمونه، بيشاپ  فلاسفة متأخر همين راه را در پيش گرفته
براهيني در دفـاع از مـدعاي خـود و حملـه بـه       باري و موافقين آن هر يك مخالفين نظريه

ديگري دارند كـه بـه نوبـة خودشـان در خـور توجـه اسـت و لـذا اتخـاذ هـيچ موضـع            
اي به نفع يكي از اين دو گروه چندان معقول نخواهد بـود و بايـد موضـعي     گرايانه افراطي
مفـاهيم  بـه هـر حـال دانشـمندان در كارهـاي خـود، هـم بـا         . تر و ميانه اتخاذ كرد معتدل

مشاهداتي متأثر از نظريات و هم با مفاهيم مشاهدتي خنثي سروكار دارند، لذا ايـن را كـه   
هاي موردي و نه احكام جزمي كلي ارزيابي  بار است، بايد با حكم مشاهده نظريه اًآيا اساس

 ).Bishop, 1992: 287(كرد 
تة اساسـي ادراك را  گرايي در زمينة ادراك حسـي بپرهيـزيم و هس ـ   توانيم از ابطال ما مي

ناپذير بدانيم به طوري كه اين هسته از صلبيت خدادادي لازم در ادراك جهان  جرح و تعديل
ايـن هسـتة محكـم،    . دهـد  برخوردار بوده، فاعل شناسا را به بخشي از واقعيـت پيونـد مـي   

چنان انعطاف قابل توجهي را در برابـر   احساس به دست آمده از حواس انساني است كه آن
هـاي   هـاي محتـوايي و گـزاره    دهد در حالي كـه فهـم   هاي فرد نشان نمي ها و بينش هنگفر

مان جرح و تعديل پذيرند و همـراه بـا    هاي مورد قبول ها و فرضيه مشاهدتي بسته به تئوري
توان به تشكيك قائـل شـد    در زمينة اين فهم مي. يابند ها ارتقا مي شدن و پختگي تئوري غني

درجـات فهـم و   . هاي گونـاگون دانسـت   ا امري ذومراتب و شامل لايهيعني فهم و ادراك ر
كند ارتقاپذير است و لازمة اين ارتقا و فربهي،  چه مشاهده مي گر از ماهيت آن درك مشاهده
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فهم و درك تشكيكي همانند نور داراي مراتب شديد و ضـعيف  . تخريب فهم پيشين نيست
  .پذيرد از شده، به درجات بالاتر صعود ميترين درجات آغ ترين و ضعيف بوده، از پايين

شـويم درك خاصـي از ماهيـت آن     وقتي ما براي نخستين بار با شيئي جديد مواجه مـي 
نداريم، شايد فقط همين قدر بفهميم كه آن شيء از ساير اشيا متمايز است و البته همـين را  

ت شـيء چيزهـاي   مـان، از ماهي ـ  با اسـتفاده از سـاير حـواس   . فهميم هم با ادراك حسي مي
سفتي و شلي، زبري و نرمي، گرمي و سردي، شيريني و تلخـي،  : كنيم تري را درك مي بيش

ها، مـوارد   ها و آموزش ها، كنكاش همچنين با وارسي... ها و بوها را و  ترشي و شوري و مزه
را  استفاده و مزايا و معايب و نحوة كاربرد آن را در كنار ساير اشيا احراز كرده، درك خويش

كننـد بـه حيطـة     با استفاده از ابزارهايي كـه ادراك حسـي مـا را مسـلح مـي     . بخشيم غنا مي
مان به دور است، وارد شده، دريافـت   ميكروسكوپي شيء كه از دسترسي حواس غير مسلح

ها همه در حالي است كه گهگاهي هم در اين مسير دچـار   اين. دهيم و فهم خود را ارتقا مي
هـاي   مين ارزشمندي و اصالت فهم و ادراك اسـت كـه مـا را از خطـا    شويم، اما ه خطا مي

هـا و   آري آمـوزش . كنـد  مـان را فـراهم مـي    خويش واقف كرده، زمينة اصـلاح اشـتباهات  
هـاي   بخشند، ما اين چهارچوب دهي ما از شيء تكون مي هاي معنايي به گزارش چهارچوب

ي لفظ شـوري را بـا معنـاي لفـظ ترشـي      توانيم كلاً معنا توانيم تغيير دهيم مي معنايي را مي
گـذاريم احسـاس حاصـل از آن را در     توانيم وقتي نمك را در دهان مي عوض كنيم اما نمي

مشـاهدة يـك شـيء توسـط دو     . مان به احساسي ضد آن يا حتي غيـر آن مبـدل كنـيم    كام
داشـته  تواند اختلافي از زمـين تـا آسـمان     كه آميخته با خطايي باشد مي گر بدون آن مشاهده
اگرچه بـين فهـم   . چنان كه بين نور شمع و نور خورشيد چنين اختلافي وجود دارد باشد آن

اي خوردني است  كند كه آن ميوه فردي كه در مواجهه با هندوانه فقط به اين اندازه درك مي
كه آن هندوانه  اينو فهم فردي كه با درك نافذش از تردي و شيريني و قرمزي آن و حتي از 

دهد اختلاف بسياري وجود دارد ولي در عين حـال هـر    كدام منطقه است خبر ميمحصول 
چنــان كــه فــردي  آن. دو يــك احســاس ديــداري را در مواجهــة حســي از هندوانــه دارنــد

فهمد كه آن خطي چيني اسـت در   زبان كه با نگاه به خط چيني فقط همين اندازه مي فارسي
هـر دو در مرحلـة   . نگرد ت و به همان خط ميمقايسه با كسي كه در ادبيات چيني خبره اس

. العـاده فاحشـي دارنـد    فوقبينند ولي در مرتبة فهم و گزارش اختلاف  حس يك چيز را مي
تواند طـوري   وجود چنين اختلافي در فهم، نبايد اين وسوسه را در ما پديد آورد كه فهم مي

اساس و بنيان تغيير كند و  پذير باشد كه از چهارچوبي به چهارچوب معنايي ديگر از انعطاف
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اذعـان بـه   . الشـعاع قـرار دهـد    تحتما را نيز » احساس«اين افراط آنقدر فربه شود كه حتي 
هاي فهم را در مراتـب مخـتلفش حفـظ     دهد كه لايه ادراكي تشكيكي اين امكان را به ما مي

تبـاين بـا   سـره م  ها و معاني يك ها و سعي در جانشيني مدل كنيم و به جاي تخريب آن لايه
. هاي بـالاتر باشـيم   روي به سوي لايه سازي ادراك، و فربهي فهم و پيش ها، به دنبال غني آن

ايم تا سلب چنين خاصيتي از آن از طرف ما مجـاز   شوري نمك را ما به نمك تحميل نكرده
گيري آنان در برابر انعطاف، شـايد از احسـاس    و موضع» ب«دغدغة حاميان . و شدني باشد

در . بگيرد نشئتچنيني از حواس ما  هايي اين پذيري انعطاف در محدوده ن از امكانخطر آنا
گـري   مقابل، كساني چـون چرچلنـد دغدغـة درجـانزدن در جهـت فهـم جهـان و روشـن        

. هاي جديد ادراكـي هسـتند   كرانگي ظرفيت روح انساني را دارند و به دنبال گشودن افق بي
پذيرند و نبايد براي حراست از يكي ديگـري   جمعاين دو دغدغه، ارزشمند و در عين حال 

دانستن فهـم، بـراي ادراك انسـاني بـه خصـوص       ذومرتبهتوان با  گاه برد بلكه مي را به قربان
هـايي از مراتـب    مشاهدات حرمت قائل شده، به دنبال غنابخشيدن به آن و بازكردن دريچـه 

  .تر آن بود هاي متعالي والاتر و افق
  

  گيري نتيجه. 7
ها چيزي نيست كـه مطلقـاً قابـل     باري ادراكات ما از نظريه پذيري مشاهدات و گران طافانع

ي در مراحلي شديد و در مراحلي بسـيار ضـعيف و حتـي معـدوم     بار گراناين . انكار باشد
گر از محتـواي آن و   هاي خام حس بينايي تا فهم مشاهده اگر دامنة مشاهده را از داده. است

 نظـر   بـه بـاري مرحلـة نخسـت موجـه      هدتي از سوي او بدانيم، نظريـه هاي مشا ابراز گزاره
باري مرحلة دوم به اين معنا كه مشاهده و ادراك ما پا بـه پـاي    رسد، در حالي كه نظريه نمي
تري برخوردار شود ستودني است و مسلماً  تواند عمق پيدا كند و از ژرفاي بيش ها مي نظريه

ي را توسعه فناّورچه علم و  آن. بارند گزارشات مشاهدتي ما نيز به همين معناي پيشين نظريه
يده، جوامع انساني غارنشين را به وضعيت كنوني علمي و صنعتي رسانده است ايمان و بخش

توان در زدودن خطاها و  اميد به امكان رشدپذيري ادراك و فهم است، ادراك و فهمي كه مي
تـر،   هـاي فربـه   مسـلماً نظريـه  . هايش كوشيد و خلوص آن را ارتقا و غنـا بخشـيد   ناخالصي

ها به ارمغان خواهند آورد و اين ارتقاي ادراكي، تمايز مهمي  اي انسانتري را بر ادراكات فربه
در برابـر فـودور، بايـد از اسـتعداد     . شود هاي حيواني محسوب مي بين جوامع انساني و گله

خدادادي غناپذيري ادراك انساني دفاع كرد چيزي كه چرچلند دغدغة آن را دارد و در برابر 
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هاي زيرين فهم آدميان سـخن رانـد    ناپذيري لايه تخريبچرچلند بايد از صلبيت حواس و 
  .چيزي كه فودور مدافع آن است

  
  نوشت پي

ايـن نـوع   . شـود  پذير منحصـر مـي   در سراسر اين مقاله به موجودات مشاهده» مشاهده«متعلقات . 1
 ـ  موجودات، مانند ميز و ديوار، با چشم مسلح يا غير مسلح رؤيت ا پذيرند و به معنايي مسـتقيماً ب

ناپذيري، مانند الكترون  در برابر اين گروه، موجودات مشاهده. شوند حواس فاعل شناسا درك مي
بـاري   نظريـه . شـود و نـه خودشـان    شان ديده مـي  و نيروي الكترومغناطيسي، قرار دارند كه اثرات
شـه  گيرد كه تقريباً مـورد مناق  ناپذير را نيز دربر مي مشاهدات به معناي عامش موجودات مشاهده

 .نيست و در اين مقاله نيز به آن پرداخته نشده است
اي كه در بادي نظر  هاي عرفي ساده اند؛ گزاره هاي غير نظري جا گزاره هاي مورد نظر در اين گزاره. 2

 هايي وجود دارند؟ اما آيا واقعاً چنين گزاره. طرف و خالص قلمداد شوند توانند بي مي
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